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حدود 20 
دانش‌آموز 
هستند که 

‌اینجا می‌آیند و 
نزدیک امتحانات 
تعدادشان بیشتر 

و یا در وسط 
سال تحصیلی 
تعدادشان کم 

می‌شود. الان هم 
که ‌اینجا خیلی 

شلوغ است برای 
امتحان پایانی 
سال تحصیلی 

خودشان را آماده 
می‌کنند. حواسم 

به همه هست و 
یکی یکی به همه 

آنها رسیدگی 
می‌کنم. تا جایی 
که یک نفر بدون 

تکلیف از در 
گلخانه خارج 

نمی‌شود

 اینجا
 گلخانه‌ای 

کوچک است، 
اما قصه‌هایی 

بزرگ در دلش 
ریشه دوانده؛ 

قصه‌هایی از 
جنس مهر، 

آموزش و 
رویاهایی که 

شاید روزی 
همه‌شان به بار 

نشیند

در کوچـــه پس‌کوچه‌های تنـــگ و باریک جنـــوب تهران، 
گلخانه کوچکی قرار دارد شـــبیه کلاس درس ؛ و برعکس 
کلاســـی شـــبیه گلخانه. اینجا یکی از محله‌هـــای قدیمی 
ســـیروس اســـت؛ همان جایـــی کـــه در و دیوارهـــای آن 
تاریـــخ قدیـــم تهـــران را روایـــت می‌کننـــد. انتهـــای یکی 
از کوچه‌هـــا بـــه گلخانه گلشـــن گنـــج پنهان می‌رســـیم؛ 
جایی کـــه فقـــط گل و گیاه پـــرورش نمی‌دهد. از پشـــت 
در چوبـــی و پنجره‌های بلند این گلخانـــه، صدای بچه‌ها 
به گوش می‌رســـد؛ صدایی پـــر از هیجـــان و خنده. چند 
کودک دبستانی با اشـــتیاقی کودکانه به میهمان تازه‌وارد 
ســـام می‌کننـــد، همان‌ها که حـــالا در دل گیاهان ســـبز 

نشســـته‌اند و مشـــق می‌نویسند.
 در میـــان آنهـــا، زنـــی آرام و لبخنـــد بـــه لب، بـــا صدایی 
مهربـــان و لحـــن معلمـــی، بـــر درس و مشـــق بچه‌هـــا 
نظـــارت می‌کنـــد. او توران حاجی‌زاده اســـت کـــه بچه‌ها 
او را »خانم شـــیخی« صـــدا می‌زنند. بچه دبســـتانی‌ها در 
حال نوشـــتن تکالیف‌شـــان هســـتند، اما اشتیاقشان به 

میهمان تـــازه‌وارد را به جـــای تمام دردها و خوشـــی‌های 
اندکشـــان، با دندان‌های یکـــی در میان افتاده شـــیری، 
بـــا هیجان و همهمه فریـــاد می‌کشـــند و در تمام لحظات 

از تـــه دل قهقهـــه می‌زنند.
محـــروم مانـــدن کـــودکان از تحصیـــل فقـــط مربـــوط به 
شهرســـتان‌‌ها نیســـت، در همیـــن پایتخـــت پرهیاهـــو، 
محله‌هایـــی هســـتند کـــه والدیـــن نه ســـواد دارنـــد و نه 
تـــوان مالی بـــرای گرفتن معلـــم خصوصی. گاهـــی آنقدر 
فشـــار اقتصادی شـــدید می‌شـــود کـــه خانواده‌هـــا دیگر 
توان تأمین امکانـــات تحصیل در مدارس را برای کودکان 
خـــود ندارنـــد. در چنیـــن شـــرایطی، بعضی‌ها دســـت به 
کار شـــده‌اند؛ معلمانـــی داوطلـــب کـــه نه بـــرای حقوق، 
که برای عشـــق بـــه آموزش قـــدم پیش گذاشـــته‌اند و به 
کودکان مناطق محروم تهران به صـــورت رایگان تدریس 
می‌کنند. خانم شیخی یکی از آنهاســـت. او نماینده اولیا 
و مربیان یکی از مدارس محله ســـیروس است و همزمان 

در گلخانه گلشـــن گنـــج پنهان فعالیـــت می‌کند.
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 روایت معلم داوطلب تهرانی از آموزش رایگان 
کودکان محله سیروس در دل گلخانه‌ای کوچک

گلخانه‌ای که نهال کودکی 
در آن شکوفه می دهد

ایده‌ای برای روزهای سخت
چنـــد ســـال پیـــش بـــود کـــه حامد 
معنوی‌پـــور، مدیـــر گلخانـــه گلشـــن 
گنـــج پنهـــان، متوجه شـــد بچه‌های 
محلـــه بعـــد از مدرســـه جایـــی برای 
رفتـــن ندارنـــد. او تصمیـــم گرفـــت 
بخشـــی از فضای گلخانه را به آموزش 
کـــودکان اختصـــاص دهد تا هـــر روز 
بیـــن ســـاعت 3 تـــا 6 عصـــر بچه‌هـــا 
در ایـــن گلخانه جمع شـــوند و درس 
بخوانند؛ کاری که امروز به پناهگاهی 
برای بیـــش از ۲۰ دانش‌آمـــوز تبدیل 
شـــده اســـت. او معتقد اســـت:»این 
محلـــه، مکان مناســـبی بـــرای پاتوق 

و دورهمـــی بچه‌ها نیســـت.
 به همین دلیل زمان احداث گلخانه 
به‌ این موضوع فکر کـــردم که بچه‌ها 
بعد از مدرســـه کجا می‌روند و چگونه 
می‌تواننـــد با شـــرایط موجـــود درس 
بخوانند و وقت خـــود را بگذرانند، به 
همین جهت تصمیم گرفتم بخشـــی 
از گلخانـــه را در اختیـــار کودکانی قرار 
دهـــم که پـــدر و مادرشـــان ســـواد و 
آمـــوزش تحصیل بـــه کودکانشـــان را 
ندارنـــد. در اینجـــا بچه‌ها عـــاوه بر 
استفاده از فضای ســـبز، تکالیفشان 
را بـــا کمـــک نماینده اولیـــا و مربیان 
مدرســـه انجـــام می‌دهنـــد و بـــدون 
مســـأله و اشـــکال به خانه می‌روند.«
حـــدود 20 دانش‌آمـــوز دختر و پســـر 
قـــد و نیم‌‌قـــد در فضایـــی 9 متـــری 
ســـتیکی  پلا ی  لی‌هـــا صند ی  و ر
رنگـــی نشســـته‌اند و مشـــغول انجام 

هســـتند.  تکالیفشـــان 
شـــیخی بـــا روش‌هـــای متنـــوع بـــه 
آمـــوزش بهتـــر آنهـــا کمـــک می‌کند. 
تکالیـــف  و  مشـــق  دادن  انجـــام  از 
و  زبـــان  کلاس‌هـــای  تـــا  مدرســـه 
نقاشـــی. هـــر چند برخـــی از کودکان 
از  را  بازیگـــوش محـــل، حواســـش 
درس پـــرت می‌کننـــد اما شـــیخی با 
لبخنـــد می‌گوید:»اقتضای سنشـــان 
اســـت، ایـــرادی بـــه آنهـــا نیســـت.« 
ســـؤال کـــه داشـــته باشـــند از خانم 
 . می‌پرســـند و  می‌گیرنـــد  زه  جـــا ا
ی  و ر ز  و ر هـــر  ن  یشـــا سرمشق‌ها
صفحـــات دفتـــر نقـــش می‌بنـــدد تا 
به تکرار بنویســـند که مبـــادا از قافله 

تحصیـــل عقـــب بماننـــد. 
خانـــم مربـــی ایـــن روزهـــا بی‌هیـــچ‌ 
س  کلا ســـر  شـــتی  ا چشمد
دانش‌آموزان حاضر می‌شـــود. کلاس 
درســـی با دانش‌آمـــوزان کلاس اولی 

تـــا چهارمـــی.
 او از اهالـــی محـــل و ســـاکن محلـــه 
ســـیروس در منطقـــه 12 اســـت و بـــا 
اشـــراف و آگاهـــی کامـــل از شـــرایط 

برخـــی خانواده‌هـــای کمتربرخوردار 
که ســـواد تحصیلی مناســـبی ندارند، 
این مســـئولیت را پذیرفته اســـت. او 
بـــه »‌ایـــران« می‌گوید:»وقتـــی بـــرای 
تحویـــل کارنامـــه پســـرم به مدرســـه 
رفتـــم، مـــادر یکـــی از دانش‌آمـــوزان 
که در کارنامه فرزنـــدش مهر »نیاز به 
تلاش« خورده بود، بـــا نگرانی از من 
به عنوان نماینده کلاس درخواســـت 
کـــرد در درس‌هـــای بچـــه‌اش کمک 
کنم. محل مناســـبی بـــرای کمک به‌ 

ایـــن دانش‌آموز نداشـــتم.
 چنـــد روز بعـــد بـــا همفکـــری مدیر 
ایـــن  از  گرفتیـــم  تصمیـــم  گلخانـــه 
محیـــط بـــرای آمـــوزش بیشـــتر این 
دانش‌آموز اســـتفاده کنیم.« آن‌گونه 
کـــه ‌ایـــن مربـــی می‌گویـــد، ســـطح 
از  پـــس  دانش‌آمـــوز  ایـــن  درســـی 
مدتـــی از »نیاز به تـــاش« به »خیلی 
خوب« رســـید و بـــه عنـــوان بهترین 
شـــد.  معرفـــی  کلاس  دانش‌آمـــوز 
کم‌کـــم دوســـتان و همکلاســـی‌ها و 
هم‌مدرســـه‌ای‌ها هـــم بـــه تبعیت از 
او بـــرای رفع اشـــکال و انجـــام دادن 

تکالیـــف وارد گلخانـــه شـــدند.

مدرسه‌ای برای ساختن رویاها
کلاس درس اولیـــن جایی اســـت که 
کـــودکان رویاهایشـــان را می‌ســـازند. 
مدرســـه، همکلاســـی‌ها، کتاب‌های 
درســـی، تمرین‌هـــا و آمـــوزش، همه 
و همـــه مقدمـــه‌ای بـــرای کودکانـــی 
آرزوهـــای  کـــه می‌تواننـــد  هســـتند 
آینـــده شـــکل دهنـــد.  در  را  خـــود 
شـــیخی می‌گوید:»کـــودکان وقتی پا 
بـــه مدرســـه می‌گذارنـــد، کم‌کـــم بـــا 
مفهوم آینده شغلی آشـــنا می‌شوند. 
یکی از آنها می‌خواهد پزشـــک شود، 
دیگری مهندس، نویســـنده، هنرمند 
یـــا شـــاید معلمی‌ دلســـوز کـــه روزی 
چـــراغ راه نســـل‌های بعدی باشـــد، 
امـــا مگر همـــه کودکان فرصـــت برابر 
بـــرای رســـیدن بـــه رویاهایشـــان را 
دارند؟ متأســـفانه خیر! بدون شـــک 
علاوه بر عدالت آموزشـــی، همکاری 
خانواده‌هـــا در آمـــوزش بهتـــر مؤثـــر 
است. در این منطقه بسیاری از اولیا 
سواد خواندن و نوشـــتن ندارند تا به 
کودکانشـــان که وارد مدرسه شده‌اند 
در انجام تکالیفشـــان کمـــک کنند.

 به همیـــن جهـــت در کنـــار آموزش 
در مـــدارس، باید افرادی باشـــند که 
مســـیر بهتـــر انجـــام دادن تکالیف و 
آموزش این نظام آموزشـــی را محقق 
کننـــد تا کودکان با رقابـــت با یکدیگر 
بـــه یـــک مســـیر رشـــد و شـــکوفایی 

» . برسند

او می‌افزاید:»معلم‌هـــا در مـــدارس 
در حـــد زمـــان تعییـــن شـــده تمـــام 
تلاششـــان را برای آمـــوزش محتوای 
دروس انجـــام می‌دهنـــد امـــا گاهی 
محتوا بیـــش از حـــد برای کـــودکان 
ســـنگین اســـت و در چنین شرایطی 
فرصـــت خلاقیـــت از معلـــم گرفتـــه 
می‌شـــود و او مجبـــور اســـت صرفـــاً 
مطالـــب را منتقـــل نمایـــد، بـــدون 
اینکـــه بتوانـــد مهارت‌هـــای تفکـــر، 
تحلیل و خلاقیت را در دانش‌آموزان 
تقویـــت کنـــد. مـــن در ایـــن کلاس 
درس گلخانـــه‌ای، بـــا اشـــراف به این 
موضوع، وضعیت درســـی کودکان را 
پیگیـــری و به آنها کمـــک می‌کنم که 
با لـــذت و هیجان دروسشـــان را یاد 
بگیرنـــد و سرمشـــق‌هایی کـــه معلم 
برایشـــان در نظـــر گرفته به درســـتی 
انجـــام دهنـــد. بـــا صبـــر و حوصلـــه 
بـــه سؤالاتشـــان پاســـخ می‌دهـــم تا 
اشـــکالی در درس‌هـــا برایشـــان باقی 
نماند و در ســـطح کلاســـی خودشان 
آمـــوزش کامـــل بگیرنـــد تـــا نقص و 
ایـــرادی در درس‌هایشـــان نداشـــته 

» . شند با

معلمی که مادرانه آموزش 
می‌دهد

شیخی بیشـــتر از اینکه مربی باشد، 
یک مادر اســـت. حـــس مادرانه‌اش 
برای تمام دانش‌آموزان یکی اســـت. 
برایـــش فرقـــی نمی‌کنـــد دانش‌آموز 
ایرانی باشـــد یا افغانســـتانی؛ کودکی 
را معلـــم خطـــاب می‌کنـــد،  او  کـــه 
کم‌تلاش اســـت یا پرتلاش؛ داراست 
یـــا ندار. بـــرای محبت کـــردن به آنها 
چیـــزی کـــم نمی‌گـــذارد. به یکـــی از 
کـــودکان که پشـــت میز پلاســـتیکی 
رنگـــی نشســـته، اشـــاره می‌کنـــد و 
می‌گوید:»ارشـــیا امســـال دوم است، 
ســـال گذشـــته در دروس و انجـــام 
تکالیـــف در مرحله »نیـــاز به تلاش« 
بود، چـــون در خانه کســـی نیســـت 
بـــه درس‌هـــای او رســـیدگی کنـــد و 
پـــدر و مـــادرش بی‌ســـواد هســـتند. 
بعضـــی روز‌هـــا بـــه همـــراه مـــادرش 
اینجـــا می‌آیـــد، پیگیـــری می‌کنم که 
پایه دوم را هم به خوبی پشـــت ســـر 

بگذارد.«
ایـــن مربی در خصـــوص برنامه‌ریزی 
زندگـــی خـــود می‌گوید:»بـــه گونه‌ای 
برنامه‌ریـــزی می‌کنـــم کـــه بـــه همه 
کارهایـــم برســـم. صبح‌هـــا در کارگاه 
آلـــوورا هســـتم و آنجـــا  محصـــولات 
فعالیـــت می‌کنـــم. بعدازظهرها، هم 
مســـئول رســـیدگی بـــه امـــور گلخانه 
هســـتم و هم مســـئولیت رســـیدگی 

بـــه درس بچه‌هـــا را دارم. دو بچـــه 
مدرســـه‌ای نیز دارم و باید حواسم به 
امتحانات پســـر و دخترم هم باشد.«

بچه‌هایی که قصه‌ می‌سازند
امیرمهـــدی، دانش‌آمـــوز پایـــه دوم 
اســـت. او بـــه »ایـــران« می‌گوید:»دو 
ســـال اســـت بـــه‌ اینجـــا می‌آیـــم و با 
کمک خانم شـــیخی درس و تکالیفم 
را انجـــام می‌دهـــم. هر جا ســـؤال و 
ایرادی داشـــته باشـــم از او می‌پرسم 
بـــا آرامـــش جـــواب می‌دهـــد.  و او 
گاهـــی بـــا دوســـتانم بـــازی می‌کنم و 
گاهی‌اوقـــات هـــم در درس خواندن 
بـــه همدیگر کمـــک می‌کنیم. فضای 
اینجـــا را خیلـــی دوســـت دارم و بهتر 

یـــاد می‌گیرم.«
از  یکـــی  کـــه روی  کـــودک دیگـــری 
صندلی‌هـــا نشســـته، ســـرش پایین 
و در حال نوشـــتن تکالیفش اســـت، 
به ســـمتش می‌روم و از او می‌پرســـم 
دوســـت دارد در آینده چه کاره شود. 
کـــه در مقطـــع کلاس اول  محمـــد 
تحصیل می‌کند، می‌گوید:»دوســـت 
دارم معلـــم شـــوم و بتوانـــم به همه 
ســـواد خواندن و نوشـــتن یاد بدهم، 
حتـــی بـــه پـــدر و مـــادرم.« او خـــط 
زیبایـــی دارد و در کنار ســـه دوســـتی 
کـــه ‌اینجـــا پیـــدا کـــرده بـــه راحتـــی 
او  می‌دهـــد.  انجـــام  را  تکالیفـــش 
می‌گوید:»خیلـــی بـــا هـــم صمیمـــی 
هســـتیم و در انجام دادن تکالیفمان 
بـــه هـــم کمـــک می‌کنیـــم تـــا مبادا 
تکلیفـــی را انجـــام نـــداده باشـــیم. 
بـــه خانـــه کـــه مـــی‌روم درس‌هایم را 
روخوانی کرده و بعـــد به پدر و مادرم 
کمـــک می‌کنـــم. آنها حواسشـــان به 
درس خواندن من هســـت، هر چند 

ســـواد ندارند.«
حوالـــی غـــروب اســـت و مـــادر یکی 
بـــه  اول  کلاس  مـــوزان  دانش‌آ ز  ا
دنبـــال فرزنـــدش آمـــده اســـت. او 
و  خوانـــدن  ســـواد  می‌گوید:»مـــن 
نوشـــتن ندارم و نمی‌توانم به دخترم 
در آمـــوزش و نـــگارش کمـــک کنـــم.

به همین خاطر بـــه اینجا می‌آورمش 
و خانم شـــیخی به او در درس‌هایش 
کمک می‌کند. از وقتـــی اینجا می‌آید 
درس‌هایش خیلی بهتر شـــده است. 
دختـــرم که ‌اینجاســـت خیالم راحت 
اســـت و آســـوده به کارهـــای خانه‌ام 

رســـیدگی می‌کنم.«
اینجـــا، گلخانه‌ای کوچک اســـت، اما 
قصه‌هایـــی بـــزرگ در دلـــش ریشـــه 
دوانـــده؛ قصه‌هایی از جنـــس مهر، 
آمـــوزش و رویاهایی که شـــاید روزی 

همه‌شـــان به بار نشـــیند.

نشـــان عالـــی مدیریـــت روابـــط عمومـــی و »مدال 
زریـــن« انجمـــن متخصصـــان روابـــط عمومـــی بـــه 
رئیـــس مرکز اطلاع‌رســـانی و روابـــط عمومی بانک 

ملی ایـــران اهدا شـــد.
بـــه گـــزارش روابـــط عمومی بانـــک ملی ایـــران، در 
ســـومین اجـــاس ملی مدیـــران روابـــط عمومی با 
عنـــوان »روابـــط عمومـــی و کوانتـــوم« و همزمان با 
بیســـت‌وچهارمین جشـــنواره جوایـــز طلایی روابط 
عمومی ایران، نشـــان عالی مدیریت روابط عمومی 
و ارتباطـــات و مدال زرین انجمن متخصصان روابط 
عمومی به داریوش ســـهرابی، مشـــاور مدیرعامل و 

رئیـــس مرکز اطلاع‌رســـانی و روابـــط عمومی بانک 
ملی ایران، اهدا شـــد.

این رویـــداد که صبـــح روز هفتـــم خـــرداد ۱۴۰۴ در 
مرکـــز همایش‌هـــای بین‌المللی ســـازمان مدیریت 
صنعتـــی برگزار شـــد، داریـــوش ســـهرابی به‌خاطر 
بیـــش از دو دهـــه فعالیت مؤثـــر در حوزه رســـانه و 
روابـــط عمومـــی کشـــور، به‌طور ویـــژه مـــورد تقدیر 

قـــرار گرفت.
در ایـــن اجـــاس، چهره‌هـــای برجســـته علمـــی 
باقریـــان،  دکتـــر  جملـــه  از  کشـــور  ارتباطـــی  و 
مدیرعامـــل مؤسســـه کارگـــزار روابـــط عمومـــی، 

پروفســـور ســـاروخانی، پـــدر علم جامعه‌شناســـی 
و ارتباطـــات ایـــران، پروفســـور جلالـــی، پـــدر علم 
فناوری اطلاعات ایـــران، پروفســـور پروین، رئیس 
دانشـــکده فیزیـــک و مهندســـی انـــرژی دانشـــگاه 
امیرکبیر، دکتـــر احمدی نوری، دکتر امیرشـــاهی، 
دکتـــر افخمی، دکتر کاظمی دینـــان و دکتر یحیایی 

ایلـــه‌ای حضور داشـــتند.
در پایـــان مراســـم، چهار عنـــوان کتـــاب جدید در 
حـــوزه ارتباطات و روابط عمومی بـــا عناوین »اصول 
مـــردم‌داری«، »روابط عمومی کوانتومی«، »اقناع« و 

»روابـــط عمومی مدرن« رونمایی شـــد.

 اهدای نشان عالی مدیریت روابط عمومی
 و مدال زرین به داریوش سهرابی

بنـــگاه


